
برای اینکه فراموش نشوم
کــران  بــی  لطــف  و  تلاش هــا  کــه  اکنــون  دارد  جــای 

دوســتان در فرآینــد برگــزاری پــروژه » بــرای اینکــه فرامــوش 

داشــته  ارزشــمندی  نتایــج  و  بــوده  ثمربخــش  نشــوم« 

ــوده  ــر ما ب ــن راه یاریگ ــه در ای ــتانی ک ــه دوس ــت، از هم اس

انــد، مراتــب تقدیــر و ســپاس گزاری مان را ابــراز داشــته 

ــر  ــتانی ذک ــتاریم؛ دوس ــان را خواس ــرافرازی و تندرستی ش س

نامشــان یادکــردی از پشــت گرمــی و امیــد برایــان بــه 

ارمغــان مــی آورد:

کریــم   کیــا، فرانــک احمــدزاده، یوریــک  فرشــید پارســی 

ــد  ــمس، فرب ــد ش ــان، محم ــا توتونچی ــیحی، محمدرض مس

هاشــمی، افشــین معاریــان، محمــد اســمعیل نیــا، بهــاره 

ــزی,  ــد تبری ــادلو، حمی ــه ش ــی، زکی ــداد موجن ــری، بام جعف

ــی . ــد واضح ــکینی و احم ــن مش محس



»برای اینکه فراموش نشوم« در واقع ویترینی خاک گرفته و به جا مانده از  مردمانی در آمیخته با سنت و مدرنیته  

است. جامعه ای که به تازگی با رسانه، پوشش و آداب فرنگ تلفیق شده و همچنان در پس یا پیش ذهن خود، 

ریسان سنت را چسبیده است. برای فهم چنین جامعه ای، نه اغراق و حسرتی تهی از حقیقت راه گشاست و نه 

کلات بی انتهای تحلیلی. واقعیت این مردمان در عکس هایشان نهفته است؛ عکس هایی از روزمرگی مردان و 

زنانی که در روز و ساعتی مشخص در گوشه ای از یک عکاسخانه  و یا به دست آشنایی در پشت دور�بین، لبخند یا 

 درهم این خاک، 
ً
سگرمه ای درهم از خود به یادگار گذاشته اند؛ کا اینکه بعضی ها  به مانند اوضاع و احوالات دائا

تار و مخدوش مانده اند. 

در جدال هنجارها و ساختارهای اجتاعی، توصیفات جعفر شهری کور سوی نوری است برای نزدیکی به جامعه ای 

که تا به امروز دگرگونی چندانی در ذهنیت اش رخ نداده است.

شیا طاهری پارسا_ محمد مخبری 

برای اینکه فراموش نشوم



چه اموری باعث اختلال حواس می شود؟
دلهره و اضطراب، ناامنی و هول، ترس از تعقیب و مجازات، خسران مال، یأس و ناامیدی، مشغله و مسئولیت، 

وحشت از آینده، عدم اطمینان به فردا و فرداها، دخل اندک و خرج زیاد، مونس ناموافق، نامساعد بودن مردم و 
، مشکل لاینحل، مخدوم و رئیس و قائد بی عنایت، غم و گریه و  محیط، استاع اخبار هولناک خاصه به طور مستمر

، غوغا و جدال، گفت وگو و  ماتم و عزا، رنجیدگی، آشفتگی، هرج و مرج، جور و ستم، مصاحبت نااهل، ملاقات شریر
منازعه.

تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 1، صفحه 540-539 
هرکس کارهایی را که باید بکند، نکند دیوانه است!

آن هایی که در ادارات دولتی نخواهند بدزدند و دروغ بگویند و کارشکنی بکنند و همرنگ بقیه بشوند، دیوانه اند.
کسی که از زن و دختر و خواهر و برادر خوشگل خود برای پیشرفت و ترقی خود استفاده نکرد، دیوانه است.

هرکس در تشکیلات مملکت خواست کم بخورد و گرد بخوابد دیوانه است.
هرکس از بازار آشفته استفاده نکرد دیوانه است.

اگر کسی خالی بی صاحب و بار دید و سوار نشد دیوانه است.
هرکه خر شد و سواری داد عاقل، هرکه رمید و لگد انداخت و زیر بار نرفت دیوانه است. 

هرکس دور از فهم دیگران حرف بزند، دیوانه است.
تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 1، صفحه 570-569

آنها که زنان را دست کم گرفته، خود دست کم بوده اند.
یک زن می تواند به جای صد و گاهی هزار و میلیون مرد ویرانی و آبادی بیاورد. 

تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 1، صفحه 590 
همه پیشواها اول دیوانه حساب شده پس از آن که قدرت گرفته اند روی کلامشان هزارها کتاب نوشته اند. پول و 

قدرت عیب را حسن می کند.
تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 1، صفحه 571

هرکس زبانش در بند نباشد در بند و زنجیر کشیده می شود.
تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 1، صفحه 570

قافله ای عزم رحیل می کند و براه می افتد و یکی از میان توان حرکتش سلب شده جا می ماند، آیا این جا مانده که دیر 
و زود نابود بیابان مرگ و خوراک جانوران می شود زنده به حساب می آید؟! 

تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 1، صفحه 590 
ملتی که همیشه گرفتار چپوچیان بی مروت خودی و بیگانه و مهاجان گرسنه و گدای دیرآمده ی دستپاچه بوده. تا 

دیده خشونت و رنج و ستم دیده، نیرنگ و فریب خورده، دروغ شنیده ، هستی اش به تاراج رفته، به ناچار تاثیر پذیرفته، 
هنوز چه محکم استخوانی بوده که مسخ نشده است.

تاریبخ اجتاعی تهران قرن سیزدهم، جعفر شهری، جلد 6، صفحه 479
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آن هایی که در ادارات دولتی نخواهند 
بدزدند و دروغ بگویند و کارشکنی بکنند و 

همرنگ بقیه بشوند، دیوانه اند.













کسی که از زن و دختر و خواهر 
و برادر خوشگل خود برای 

پیشرفت و ترقی خود استفاده 
نکرد، دیوانه است.











یک زن می تواند به جای صد و 
گاهی هزار و میلیون مرد ویرانی و 

آبادی بیاورد. 





هرکس دور از فهم دیگران 

حرف بزند، دیوانه است.









هرکس زبانش در بند نباشد در 
بند و زنجیر کشیده می شود.













قافله ای عزم رحیل می کند و براه 
می افتد و یکی از میان توان حرکتش 

سلب شده جا می ماند، آیا این جا 
مانده که دیر و زود نابود بیابان مرگ 

و خوراک جانوران می شود زنده به 
حساب می آید؟! 













ملتی که همیشه گرفتار چپوچیان بی 
مروت خودی و بیگانه و مهاجمان 

گرسنه و گدای دیرآمده ی دستپاچه بوده. 
تا دیده خشونت و رنج و ستم دیده، 

نیرنگ و فریب خورده، دروغ شنیده ، 
هستی اش به تاراج رفته، به ناچار تاثیر 

پذیرفته، هنوز چه محکم استخوانی 
بوده که مسخ نشده است.







هرکس در تشکیلات مملکت 
خواست کم بخورد و گرد بخوابد 

دیوانه است.





هرکس از بازار آشفته 
استفاده نکرد دیوانه است.



همه پیشواها اول دیوانه حساب شده 
پس از آن که قدرت گرفته اند روی 

کلامشان هزارها کتاب نوشته اند. پول 
و قدرت عیب را حسن می کند.









اگر کسی خالی بی صاحب 
و بار دید و سوار نشد 

دیوانه است.




